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سلیمانی:‌ شهید سلیمانی 
همواره طرحی از »آینده 

امیدوارانه« ایجاد می‌کرد 
که این امر برای جوانان 

جذاب بود. اگر گفتارهای 
حاج قاسم را در زمان جنگ 

تحمیلی با حرف‌هایی که 
در دهه نود می‌زند، مقایسه 

کنیم، درمی‌یابیم که یک 
انسان کاربلدِ جنگ، به یک 

استراتژیست بزرگ تبدیل شده 
‌است. این سیر بلوغ دقیقاً 

همان سیری است که ما در 
گفتمان انقلاب اسلامی دنبال 

می‌کنیم

شـــهید سردار قاســـم ســـلیمانی به‌عنوان رمز و نماد مقاومت شناخته می‌شود 
و واضـــح اســـت که به‌طور طبیعی کســـی این عنوان را کســـب می‌کنـــد که نقطه 
ثقـــل جریان مقاومت قرار گرفته ‌‌باشـــد، البته نباید از ذکر این نکته هم گذشـــت 
که به لحاظ اندیشـــه‌ای و معرفتی حضـــرت امام‌خمینی)ره( بنیانگذار گفتمان 
مقاومـــت معاصـــر اســـت و رهبـــر معظم انقـــاب بعد از ایشـــان ایـــن جریان 
را نمایندگـــی می‌کنـــد. امـــا در طلیعه ایـــن میـــدان و در بیرونی‌تریـــن لایه آن، 
بی‌شـــک شـــهید ســـردار ســـلیمانی یکی از بازیگـــران جدی گفتمـــان مقاومت 
اســـت و این مهم حداقل در افکارعمومی کشـــورهای محور مقاومت به وضوح 

قابل رؤیت اســـت.
در کشـــور‌هایی همچون عـــراق، ســـوریه، لبنان، بحریـــن و یمن، در بســـیاری از 
مکان‌ها جمله‌ای از شـــهید ســـردار ســـلیمانی یـــا عکس‌هایی از ایشـــان نصب 
شده ‌اســـت که گویای این واقعیت است که او در حوزه »دیپلماسی شهروندی« 
به‌عنوان شـــخصیتی محـــوری در افکار عمومی این کشـــورها جای خـــود را پیدا 
کرده‌ اســـت. این نشـــان می‌دهد که مســـیری که شـــهید ســـردار ســـلیمانی طی 
کـــرد و نبردی را که بـــا داعش نمایندگی کرد، در افکار عمومی کشـــورهای محور 

مقاومت مقبول افتاده ‌اســـت.
فـــارغ از کشـــورهای منطقـــه، شـــهید ســـلیمانی به‌عنـــوان نمـــاد مقاومـــت در 
کشـــورهایی کـــه به نوعـــی با اندیشـــه مقاومـــت عجین هســـتند، نیز برجســـته 
‌اســـت. از آن جملـــه می‌توان به کشـــورهای امریـــکای لاتین همچـــون آرژانتین 
اشـــاره‌ کـــرد، ایـــن در حالی اســـت که اغلـــب کشـــورهای امریکای لاتین اساســـاً 
جوامعی انقلاب‌خیز هســـتند و قهرمانان زیـــادی در فضای فرهنگی خود دارند 
و علی‌القاعده شـــاید غیرطبیعی به نظر برســـد که شـــهید ســـردار سلیمانی در 

ایـــن جوامـــع، به‌عنوان نمـــاد مقاومت مطرح شـــود. اما واقعیت این اســـت که 
ســـردار ســـلیمانی در افـــکار عمومی این کشـــورها هـــم به‌عنوان نمـــاد جریان 
مقاومت شـــناخته و تحســـین می‌شـــود. اثرگذاری فکـــر و مکتب ایشـــان تا آنجا 
اســـت که حتی بســـیاری از تحلیلگران اروپایـــی و امریکایی به نقـــش محوری و 
کلیدی شـــهید سلیمانی در مناسبات غرب آســـیا اذعان دارند و این خود گویای 
این اســـت که مکتب، منطق، گفتمان و کنش شـــهید ســـلیمانی بقدری اثرگذار 

و نافـــذ عمـــل کرده که توســـط مخالفان او هم شـــنیده می‌شـــود.

قدرت نفوذ مکتب شهید سلیمانی
حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار

استاد دانشگاه باقرالعلوم

به یـــک استراتژیســـت بزرگ تبدیل شـــده 
‌اســـت. این ســـیر بلوغ دقیقاً همان ســـیری 
اســـت که ما در گفتمـــان انقلاب اســـامی 
دنبـــال می‌کنیـــم. بدیـــن معنا کـــه انقلاب 
اســـامی قرار بـــود در دوره بلوغـــش به این 
نقطه برسد که بتواند »پیام«، »فرهنگ« و 
»هویت« خود را صـــادر کند و از این هویت، 
قدرت ایجاد کند. ایـــن دقیقاً همان چیزی 
است که ســـردار سلیمانی پیگیری می‌کرد؛ 
یعنی اینکه چگونـــه می‌توانیم هویت‌های 
دیگری را به ســـمت خودمـــان جذب کنیم 

و از آنها قدرت بســـازیم.
ســـردار شـــهید ســـلیمانی همواره طرحی 
از »آینـــده امیدوارانـــه« ایجـــاد می‌کـــرد که 
ایـــن امـــر بـــرای جوانـــان جـــذاب بـــود. اما 
متأســـفانه بـــه نظر می‌رســـد که امـــروز، در 
ایجـــاد و ارائـــه طـــرح امیدوارانـــه از آینـــده 
دچار مشکل شـــده‌ایم و یکی از بحران‌های 
مـــا در گفت‌وگـــو بـــا جوانـــان این اســـت که 
نمی‌توانیـــم طرحـــی از آینـــده بـــه آنـــان 

نشـــان دهیم.

ی  لگـــو ا « و   » ســـی یپلما د هنـــگ  فر «   
مدیریتی« سردار ســـلیمانی یک شاه‌بیت 
اصلـــی دارد: »جمـــع بیـــن منافـــع ملی و 
منافـــع امـــت اســـامی«؛ این اســـتراتژی 
موفـــق در منـــش سیاســـی ایشـــان چگونه 

؟ فت گر شـــکل 
بـــه  ذکـــر خاطـــره‌ای  بـــا  جمشـــیدیها: 
پرســـش‌تان می‌پـــردازم. مـــن در دوره 
 1372 -76 بیـــن ســـال‌های  دکتـــرای 
انگلســـتان بـــودم. یـــک روز بـــه بازارچه‌ای 
در منچســـتر رفتـــم و با کتابـــی تحت عنوان 
»دولـــت شـــام و عـــراق« مواجـــه شـــدم. 
تعجـــب کـــردم که منظـــور از دولت شـــام و 
عراق چیســـت؟ یک دوســـت ایرانی ساکن 
انگلیس به من گفت: دولت انگلســـتان به 
وهابی‌هـــا اجـــازه داده تا بـــه زندان‌ها بروند 
و مجرمین را مســـلمان کننـــد! می‌خواهم 
بگویم هســـته اولیـــه داعـــش از مجرمینی 
شـــکل گرفت که در زندان‌‌هـــای اروپا بودند. 
به همیـــن دلیل هم هســـت که بـــه راحتی 
آدم می‌کشـــند. ‌وقتی داعـــش تحت عنوان 
»دولت شـــام و عراق« ریشه دوانید در ابتدا 
شـــاید برخی پدیـــده داعـــش‌ را محصور به 
منطقـــه خـــاص می‌دانســـتند امـــا اینگونه 
نبود و ایـــن پدیده چنانچه مهار و ســـرکوب 
نمی‌شـــد، بی‌شـــک کل منطقـــه را نا‌امـــن 

می‌کـــرد.
در ایـــن فضا، طبیعتاً شـــخصیتی همچون 
ســـردار شـــهید ســـلیمانی قبل از هر چیزی 
به حفاظت از ســـرزمین خود ‌می‌اندیشـــید 
و منظـــور از »منافع ملی« هم همین حفظ 
ســـرزمین و امنیت آن اســـت. واقعیت این 
اســـت کـــه شـــاخص اولیـــه چه در ســـطح 
داخلـــی و چه در ســـطح بین‌الملـــل »نهاد 
سیاســـی« اســـت. نهادهـــای اقتصـــادی، 
فرهنگـــی و اجتماعـــی هم بـــه نوعی ذیل 
نهاد سیاســـی قرار می‌گیرنـــد. خواه‌ناخواه 
وقتی بحـــث داعش پیش آمـــد، ابتدا باید 

نظام سیاســـی ما در امنیت ‌می‌ماند چراکه 
هـــدف داعش نفـــوذ به ایـــران هم بـــود. از 
ایـــن رو، ‌منطقاً ســـردار ســـلیمانی و جریان 
مقاومـــت خواه‌ناخـــواه بایـــد مقدماتـــی را 
فراهـــم می‌کردنـــد کـــه نگذارنـــد آنـــان در 
مناطـــق دیگـــر اســـامی قـــدرت بگیرنـــد؛ 
چراکه چه بخواهیـــم و چه نخواهیم در این 
خصـــوص منافـــع ملی مـــا با منافـــع امت 
اســـامی و دیگـــر مســـلمانان گـــره خورده 
‌اســـت و بقای هر یـــک به دیگری بســـتگی 
دارد. در این فضا، ســـردار شـــهید سلیمانی 
هم بـــه درســـتی اهمیـــت و ضـــرورت این 
پیونـــد را درک کـــرد و ضمـــن اولویت دادن 
بـــه منافع ملـــی به منافـــع امت اســـامی 
هـــم توجه داشـــت و در واقع با حراســـت از 
منافع امت اســـامی، ‌منافـــع ملی را حفظ 

می‌کـــرد.
ســـلیمانی: طرحـــی که ســـردار ســـلیمانی 
داشـــت بـــه نوعـــی هـــم »منافع ملـــی« و 
هـــم »منافـــع امـــت اســـامی« را توأمـــان 
در برمی‌گرفـــت. هـــم ایـــران را در گفتمان 

خـــود لحـــاظ می‌کـــرد و هـــم به‌عنـــوان 
یـــک انقلابـــی، آینـــده ایـــران را مبتنـــی بر 
امت‌گرایـــی می‌دیـــد و ســـعی می‌کـــرد هر 
دو اینهـــا را در گفتمان خـــود لحاظ کند و در 
مـــورد اینهـــا به شـــکل عینی حـــرف می‌زد 
یعنی وقتی می‌خواســـت در مـــورد حضور 
ایران در ســـوریه صحبت‌ کند، عینی اشـــاره 
می‌کـــرد کـــه چگونه حرکـــت مـــا در خارج 
از مرزهـــا، بـــه داخـــل مرزها ارتبـــاط دارد و 
می‌کوشـــید تا این فهم سیاســـی را در بدنه 

جامعـــه ایجـــاد کند.
از طـــرف دیگـــر، ایشـــان بـــا شـــناختی کـــه 
از فرهنگ‌هـــا و هویت‌‌هـــا و ملت‌هـــای 
اســـامی پیدا کرده‌ بود، به »ساختارسازی« 
و »نهادســـازی« دســـت مـــی‌زد و بـــر ایـــن 
اســـاس، متناســـب با ســـاختار فرهنگی‌ که 
عراق داشـــت، توانســـت حشدالشـــعبی را 
ایجـــاد کنـــد و فراتـــر از جنبه‌هـــای نظامی، 
»گفتمان مقاومـــت« و »گفتمان انقلاب« 

را در ایـــن جوامـــع نیـــز تســـری دهد.
فارغ از اقدامـــات نظامی، یکی از بزرگترین 
مؤسســـات اقتصادی کـــه منافـــع آن برای 
کمک بـــه محرومـــان بکار گرفته می‌شـــود 
نیز توســـط ســـردار ســـلیمانی و دوســـتان و 
همرزمانـــش ایجاد شـــده ‌اســـت. بخشـــی 
از نیـــروی قـــدس اصـــاً کار نظامـــی انجام 
نمی‌دهـــد و کارهای فرهنگـــی و اقتصادی 
را در دســـتور کار دارد و افراد آن می‌کوشـــند 
تـــا ضمـــن کمـــک بـــه محرومـــان، هزینه‌ 
نیروهـــای نظامی خـــود را هـــم تأمین کند. 
بنابرایـــن، اینکـــه بعضـــاً گفته می‌شـــود ما 
پول‌هایمـــان را در عـــراق هزینـــه کرده‌ایم، 
صحـــت ندارد؛ اتفاقـــاً ما از عـــراق پول هم 
گرفتیـــم، ما حتی نیـــروی نظامی زیادی به 
عراق نبردیم سعی کردیم با ساختارسازی 
و اســـتفاده از نیروهـــای بومی آنجـــا صرفاً 
در امـــور نظامی کارهـــای مشـــاوره‌ای ارائه 

. هیم د

واقعیت این اســـت که اتصال این دو فضا، 
یعنی حفظ »منافع ملـــی« در کنار »منافع 
امت اسلامی« کار هر کســـی نیست. سردار 
سلیمانی در حالی که در یک کشور خارجی 
می‌جنگید در داخل کشـــور هـــم بین مردم 
از محبوبیـــت زیـــادی برخوردار بـــود و این 
نشـــان می‌دهـــد کـــه توانســـته بـــود راهبرد 
خـــود یعنـــی »جمـــع بیـــن منافع ملـــی با 
منافع امت اســـامی« را در ایـــران نهادینه 

کـــرده و به پذیرش اجتماعی برســـاند.
  جایـــگاه ســـردار شـــهید ســـلیمانی در 
»گفتمان مقاومـــت« را چگونـــه می‌توان 

؟ د کر تبییـــن 
جمشـــیدیها: بعد از جنـــگ جهانی، ابتدا 
ســـیطره سیاســـی اروپا و بعد هم سیطره 
سیاســـی امریکا باعث شـــد تا کشـــورهای 
دیگـــر فکر کنند کـــه نمی‌توانند بـــا امریکا 

مقابلـــه کننـــد. در دوران تحصیـــل مـــا، 
تئـــوری تحـــت عنـــوان »قایق تـــوپ‌دار« 
شـــهرت زیـــادی داشـــت. بر اســـاس این 
نظریـــه، گفتـــه می‌شـــد کـــه امریـــکا برای 
اینکـــه کشـــورهای دنیـــا را تابع خـــود کند 
احتیاجی به آوردن ناو ندارد، کافی اســـت 
که در مانـــوری، قایق‌های تـــوپ‌دارش را 
بـــه نمایـــش بگـــذارد و اینگونـــه همـــه را 

تســـلیم خود کنـــد. ولی انقلاب اســـامی 
با طرح »گفتمان مقاومت« این ســـیطره 
سیاســـی یا بـــه تعبیری، اتوریتـــه را درهم 

. شکست
»گفتمان مقاومت« به طرح مبانی نظری 
جدیـــدی از وضـــع موجـــود پرداخـــت کـــه 
به لحاظ تئوریـــک و روانشـــناختی و مبانی 
ایمانـــی به مراتب از گفتمـــان غرب غنی‌تر 
بـــود هر چنـــد که در ابتـــدا، ایـــن گفتمان به 
لحـــاظ ابـــزاری و تکنولوژیـــک از قوت کافی 
برخـــوردار نبـــود. اما قـــوت جنبـــه نظری، 

ضعف ابـــزاری آن را پوشـــش می‌داد.
اما اینکه جایگاه ســـردار شـــهید ســـلیمانی 
در گفتمـــان مقاومـــت چیســـت؛ باید گفت 
ایشـــان نقطه ثقل این گفتمان اســـت که به 
شـــکلی توأمان هم به‌عنـــوان »نماد« و هم 
به‌عنوان »کنشـــگر« این اندیشه و گفتمان را 

زنده نگه داشـــته است.سلیمانی: »گفتمان 
مقاومـــت« نشـــان داد کـــه چگونـــه نیروی 
دینـــی می‌تواند تغییر اساســـی ایجـــاد کند. 
در 150 ســـال اخیـــر تاریـــخ معاصـــر ما، هر 
تغییـــر اجتماعی که به واســـطه مـــردم رخ 
داده اســـت، از مشـــروطه گرفتـــه تا نهضت 
ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، 
توســـط نیروهـــای دینـــی صـــورت گرفتـــه و 

ایـــن نشـــان می‌دهـــد که دیـــن چـــه کارکرد 
اجتماعـــی مهمی می‌تواند داشـــته باشـــد.

  میـــراث ایشـــان بـــرای امـــروز مـــا را چه 
؟ نیـــد ا می‌د

جمشـــیدیها: »خداجویـــی«، »مردمـــی 
بـــودن« و »ظلم‌ســـتیزی« ســـه میـــراث 
ارزشمند ایشـــان برای نســـل امروز ماست 
که اگـــر ســـرلوحه کارها و سیاســـت‌هایمان 
قـــرار گیـــرد گام بلنـــدی در اعتـــای کشـــور 

خواهد شـــد.
ســـم  قا ج  حـــا شـــخصیت   : نی ســـلیما
سلیمانی از شـــخصیت‌های الهام‌بخش 
ن  ا ر و د  . ســـت ا ر  ســـتعما ا پسا ن  ا ر و د
پسااســـتعمار از دوره اســـتعمار بســـیار 
دهشـــتناک‌تر و سخت‌تر اســـت. در دوره 
استعمار، کشورهای اســـتعمارگر عینی و 
بـــا نیروهـــای نظامی و تـــوپ و تفنگ وارد 

یـــک کشـــور می‌شـــدند و منابـــع و منافع 
آنـــان را تصاحب می‌کردنـــد. اما در دوره 
پسااســـتعمار، اســـتعمارگران می‌کوشند 
به لحـــاظ ذهنی ملل مســـتعمره را تحت 
ســـیطره درآورند. سردار ســـلیمانی کاملًا 
عینـــی در برابـــر نیروهای نیابتـــی جهان 
اســـتعمار قـــرار گرفـــت کـــه لبـــاس دین 
بر تـــن داشـــتند و کاملًا در قالـــب طرحی 

کـــه هانتینگتـــون از غرب آســـیا داشـــت، 
عمـــل کـــرد. عینـــاً وارد میدانـــی شـــد که 
وجـــه اعظـــم آن می‌توانســـت ذهنـــی 
باشـــد، دقیقاً همانند همـــان رویکردهای 
پسااســـتعماری عمـــل کرد و توانســـت بر 
اذهـــان حاکـــم شـــود. خـــود داعـــش هم 
فراتـــر از جنایت‌هایـــی کـــه می‌کـــرد، بـــه 
خـــت  ا د می‌پر یـــش  یت‌ها جنا ر  نتشـــا ا
وعمده قدرتی که از خود نشـــان داده بود 
بـــه واســـطه به نمایـــش گذاشـــتن همین 
جنایت‌هـــا بـــرای ایجـــاد تـــرس و دلهره 
بـــود وگرنه چه بـــه لحاظ قـــدرت نظامی 
و چه بـــه لحاظ قـــدرت سیاســـی هرگز به 
آن تصویـــری که از خود ایجـــاد کرده بود، 
نمی‌رســـید. حـــاج قاســـم ســـلیمانی بـــا 
وجـــود اینکه اینهـــا را در میدان شکســـت 
داد و دولت آنان را ســـاقط کرد، تصویری 

کـــه آنان از خـــود ســـاخته بودنـــد را نیز از 
بین برد.شخصیت سردار شهید سلیمانی 
آنقـــدر وجوه و ابعـــاد برجســـته‌ای دارد که 
می‌توانـــد فراتـــر از اســـام و ایـــران و بـــرای 
همه کســـانی که در ایـــن عالم نمی‌خواهند 
زیر ســـیطره نظام جهانی قـــرار گیرند، الگو 
باشـــد و ایـــن، میراث ایشـــان بـــرای جهان 

امروز ما اســـت.
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جمشیدیها: عرصه اجتماع 
و فرهنگ، »میدان« دیگری 

برای حاج قاسم بود و او در 
ارتباط فرهنگی و اجتماعی 

خود می‌کوشید تعامل با همه 
افراد با هر سبک زندگی، با هر 

مشی فرهنگی و از هر نسلی را در 
دستور کار قرار دهد و خود را از 
مردم جدا نکند. از رهگذر این 

استراتژی و راهبرد فرهنگی و 
ارتباطی توانست ضمن حفظ 

ارتباط خود با بدنه جامعه و 
خصوصاً جوانان به‌عنوان پلی 

بین »مردم« و »ارزش‌های 
انقلابی« و »اندیشه مقاومت« 

عمل کند


